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در حاشیه کتاب «تابستانی با پروست» از ماتیاس چوکه

رهایی از سلطه پروست

داستان هایی جنایی و جهنمی

مارســل پروســت به اعتبار شــاهکارش، «در جست وجوی 
زمان از دســت رفتــه»، چنان جایگاهــی در ادبیــات دارد که 
خدشه دارکردن این جایگاه همچون قدم برداشتن در میدان مین 
اســت. این جایگاه بیش از هر چیز جایگاهی تثبیت شده است؛ 
تواقفی اســت جمعی بر سر اینکه خواندن «در جست وجو...». 
ضرورتی اســت که هیچ نویسنده و حتی خواننده جدی ادبیات 
نباید به آن پشــت کند. به شکلی اغراق شــده حتی گفته شده 
آن که پروســت را خوانده حتما چیزی بیش از دیگران دارد. به 
همین دلیل اســت که نقدکردن پروســت و درافتادن با جایگاه 

تثبیت شده اش دشوار است.
اما ماتیاس چوکه در کتابی کم حجم با عنوان «تابســتانی با 
پروست» این کار را کرده است. او رمان پروست را همچون یک 
سرباز عرصه شطرنج خوانده است؛ جمله به جمله، صفحه به 
صفحه و از نویسنده یا من/راوی رمان برآشفته است و در پایان 
چنین نتیجه گرفته که او آدمی اســت صرفا تهوع آور، دروغ گو، 
بی اندازه خودپسند که حس بسیار خوشایندی به خودش دارد 

اما فقط به خودش و نه هیچ کس دیگر.
او رمــان پروســت را در معیت یــک فرهنگ لغــت و یک 
دانشــنامه خوانده و تمام ریزه کاری ها و جزئیات را با وســواس 
در نظر گرفته است. نگرانی چوکه در آغاز و حین خواندن شاید 
تجربه مشــترک خواندن رمان پروست باشد. اینکه ممکن است 
همان ابتدا ناامید شــوی، یا طولانی بودن مانع تمام شــدن کار 
بشود، اینکه آن قدر درباره اش شنیده ای که خواندنش را دشوار 
کرده و ترس ها و نگرانی های دیگری از این دست که مدام ظاهر 

و پنهان می شوند.
چوکه ترجمــه آلمانی رمان پروســت را خوانده و چنان در 
جزئیات دقیق شــده که چند غلط چاپــی ترجمه آلمانی مدام 

روند خواندنش را مختل کرده اســت. او با دیدن 
غلط هــای چاپی حتــی به این شــک می کند که 
نکند ترجمه ای که در دســت دارد هم ترجمه ای 
بی دقــت باشــد. او به درســتی می گوید کســی 
برای دانســتن پیرنگ و داســتان رمان پروست را 
نمی خوانــد و جزئیات اســت که اهمیــت دارد: 
«محتوای این اثر زبان اوســت. اگر آمده باشد میز، 
خواننــده می خواهد بتواند رویش بنشــیند. اینجا 
پای هر امر جزئی بســیار خرد در میان است؛ پای 
هر پلک زدنی و همه اش با دقتی میکروسکوپی».

از نوشــته های چوکه برمی آید کــه او از آغاز 
مرعوب پروست نبوده و اگرچه در مواردی آشکارا 

رمان پروست را ستایش می کند و آن را اثری بزرگ می داند، اما 
نگاهــی انتقادی هم دارد. پس از خواندن دو جلد اول می گوید 
می ترسم طاقتم تمام شــود چون هضمش برایم آسان نیست: 
«مروارید اســت که بــه دنبال مرواریدی دیگر ردیف می شــود؛ 
اسهال مروارید». او حســی دوگانه دارد که آزارش می دهد: از 
یک ســو با چیزهایی در رمان روبه روست که اذیتش می کنند و 
از ســوی دیگر تلاش برای اینکه بفهمد چرا کســانی که مورد 

قبولش هستند، پروست را تمام و کمال تأیید کرده اند.
ایــن وضعیت در روند خوانــدن او ادامه دارد. در پایان جلد 
ســوم می گوید «دارد ازش خوشــم می آید». وقتی جلد چهارم 
را می خوانــد می گوید «به موازات خشــم، تحســین هم رشــد 
می کند». بخشــی از همیــن نگاه در جایی دیگر از نوشــته اش 
بروز می یابد: «هرچیزی که با آن مواجه می شــود یا هر اتفاقی 
که برایش می افتد، بهانه ای اســت برای او تا ژست بگیرد و در 
این ژســت سراپا تحســین آمیز، از خودش کپی برداری کند. او تا 
خرخره واله و شیدای احساسات خودش است. دیوانه می شود 
آدم. و گاهــی به طــرز تکان دهنده ای دقیق و زیبا و روشــن بین 

است. جای شگفتی و تحسین دارد».
چوکه می گوید به زبان و فرم رمان به عنوان نویسنده علاقه  
خاصی دارد. می گوید پروســت هیچ گاه از اول شروع نمی کند و 
تلاش نمی کند واقعیتی را خلق کند. معتقد اســت که پروست 
با همان واقعیتــی که در برابر خود می بینــد یعنی با واقعیت 
موجود موافق است و می خواهد به گونه ای پرطول و تفصیل و 
به مؤثرترین شــکل ممکن، بر تن واقعیت لباس بپوشاند. نتیجه 
کار بــه اعتقاد او «برقرارشــدن رابطه مثبتی اســت بین زبان و 
جهان که نقطه عزیمت اغلب نویسندگان قرن نوزدهم بود. این 
رابطه در ادبیات مدرن پس از پروست آرام آرام مورد تردید قرار 

گرفت و هم زمان بنا کرد به تحلیل رفتن».
چوکــه می گوید برای او مســئله بیش از هرچیــز در آزادی 
ادبیات و به تعبیری در آزادی هنر و آزادی مخاطب نهفته است. 
اینکه هرکســی در هر زمانی باید بتوانــد در مورد هر اثر هنری 
به دنبال موضع شــخصی خودش باشــد و هیچ چیزی مطلق 
نیســت. او می گوید دست کم پانصد صفحه از پنج هزار صفحه 
«در جســت وجو...» ســکرآور بوده اما کمتر به آن 
پرداخته چراکه در اغلب آثار متعدد و مرجعی که 
درباره این رمان پروســت نوشته  شده اند به همین 
موضوع پرداخته اند و چوکه خواســته اســت نظر 

خودش را درباره این رمان بنویسد.
چوکــه تکلیف را هم معلوم می کند و خودش 
توضیح می دهد که منظورش از هنر یا مسئله هنر 
چیست: «مســئله هنر این نیست که یک حرف را 
زیباتــر و شــکیل تر بگوییم تا شــنوندگان را اغفال 
کنیم و بعد بتوانیم همراه آنها با تکبر دســت روی 
دســت بگذاریم؛ بلکه این است که مدام به دنبال 
آن لحنی باشــیم که موافقان از آن سر درنیاورند، 

تجربه دوزخ

بی چون و چرا در برابر آن سر تسلیم فرود نیاورند و ناتوان باشند 
از واردکــردن آن لحــن در نظام خاص خــود». و بعد می گوید 
پروست در پنج هزار صفحه واقعیت را همان طورکه در برابرش 

یافته لاک و مهر کرده است.
چوکه چندبار در کتابش به موضع اجتماعی تأکید می کند و 
از ایــن منظر به نقد موضع من/راوی رمان می پردازد: «من تاب 
تحمل موضع اجتماعی تأییدآمیــز راوی و اعتقاد کورکورانه او 
به سلســله مراتب کهن را ندارم. من راوی می ســوزد در شوق 
ترقی کردن و تعلق داشتن به آن بالای بالا. از نظر او هیچ تردیدی 
در این نیست که آدمی تنها زمانی ارزش توجه کردن دارد که آن 
بالابالاها شناور باشد». او در جایی دیگر هم می گوید: «پروست 
همه چیز را همان گونه که هســت، می پذیرد و تأیید می کند. این 
بیرون از تحمل من اســت. ادبیات و اصلا هنر سروکارش پیش 
از همه با موضع گیری اســت. هرکــس در دنباله روی می تواند 
هرقدر دلش می خواهد، تر و فرز باشــد و چست و چابک رفتار 
کند؛ اما درهرحال دنباله رو است و دنباله رو هم باقی می ماند».
چوکه در نقدش به پروست نگاهی طنزآمیز دارد و خودش 
هم تأکیــد کرده که به دنبال نظریه پــردازی و نقد علمی نبوده 
اســت و فرم نوشته اش هم این را نشــان می دهد. او نقدش به 
پروســت را در قالب نامه هایی به چند نفر پروست شناس، ناشر 

فرانسوی زبان، مترجم فرانسوی زبان و... نوشته است.
ماتیاس چوکه، نویســنده آلمانی زبان سوئیسی است و چند 
سال پیش رمانی از او با عنوان «ابرها بزرگ بودند و سفید بودند 
و در گذر» با ترجمه ناصر غیاثی به فارسی منتشر شد و در واقع 

این اولین اثری از او بود که در ایران منتشــر می شــد. «تابستانی 
با پروســت» را هم غیاثی ترجمه کرده و کتاب توسط نشر نو به 
چاپ رسیده اســت. چوکه در سال ۱۹۵۴ متولد شده و هنوز در 
قیــد حیات اســت و غیاثی ترجمه هر دو کتاب بــا او در ارتباط 
بوده اســت. چوکه به جز داستان نویســی، دستی هم در تئاتر و 
ســینما دارد. او تحصیلاتش را در رشــته تئاتر گذرانده و بعد از 
آن با پتر تسادگ، کارگردان مشــهور تئاتر آلمان، همکاری هایی 
در تئاتر شهر بوخوم داشته است. چوکه از سال ۱۹۸۰ به عنوان 
نویسنده و فیلم ساز ساکن برلین است و ماجرای رمان «ابرها...» 

نیز در برلین می گذرد.
شخصیت داســتان «ابرها...»، آدمی با نام رمان است. رمان 
با مادر، عمه و دوســتش اغلب با تلفن و ایمیل در ارتباط است 
و هر ســه آنها به آخر خط رسیده اند و منتظر مرگ اند. مادرش 
انتظار دارد که رمان با شــلیک گلولــه از زندگی خلاصش کند 
و دوســتش هم می گوید وقتی مادرش را خــلاص کرد، در راه 
برگشت ســری هم به او بزند و او را هم راحت کند. عمه رمان 
هم مــدام از بیماری هایــش می نالد و برای او هــم زندگی به 
آخر خط رســیده اســت. رمان هم گرچه حــال و روز بهتری از 
اطرافیانش ندارد و زندگی برای او هم فاقد معنا شده،  اما مدام 
ســعی می کند ذهن آنهــا را منحرف کند و میــل به مرگ را در 

آنها ضعیف کند.
موقعیتی که رمان در آن گیر کرده شــاید غیرواقعی به نظر 
برسد اما شــیوه ای که چوکه برای روایت داستان انتخاب کرده 
ویژگی هایــی دارد که این موقعیت را کامــلا باورپذیر و واقعی 

نشــان می دهد. نثر بی تفاوت روایــت و توصیف دقیق جزئیات 
زندگی روزمره باعث شده همه چیز در کنار هم واقعیتی از زندگی 
به نظــر آیند. در روایت چوکه، همه چیــز در بی معنایی زندگیِ 
روزمره خلاصه شــده اســت. او یک بار در ایمیلی به دوستش 
می نویســد که «داســتان ها همیشــه دیر یا زود در همان جایی 
به پایان می رســند که شروع شــده بودند: در چیزهای کوچک 
روزمره». داســتان چوکه نیــز دقیقا بر مبنــای همین واقعیت 
بنا شــده اســت. با چیزهای کوچک روزمره آغاز می شــود و با 
همان ها ادامه می یابد و به پایان می رســد. روایت چوکه نقدی 
اســت بر زندگی بی معنا شده در دوران مدرن. نقد جهان مدرن 
شــاید قدمتی به اندازه خود این جهان داشــته باشــد و تاکنون 
نویسندگان بسیاری در آثارشان تصویری از بی معنایی زندگی در 
عصر مدرن به دســت داده اند. چوکه در رمان «ابرها...»، روایت 
خودش را از این جهان به دســت داده و به روشنی نشان داده 
که چطور آدم ها در زیر یکنواختی این وضعیت له می شــوند و 
چطور مرگ بر زندگی آنها ســایه می اندازد. او با توصیف دقیق 
و ریز جزئیات این زندگی، وحشــت عصر مــدرن را تصویر کرده 
است. بسیاری از موقعیت هایی که چوکه در روایتش به تصویر 
کشــیده، موقعیت هایی طنزآمیز و درعین حال تیره و تلخ اند. او 
با کنار هــم قرار دادن این جزئیات کســالت بارِ روزمره، واقعیت 
موجود این جهان را عیان کرده است:  اینکه ادامه زندگی در این 
وضعیت غیرقابل تحمل اســت اما دست کم برای آدم هایی که 
زیر چرخ دنده های زندگی کســالت بار روزمره له شده اند امیدی 

برای دگرگونی وجود ندارد.

شرق: «گالــری اجساد» عنوان مجموعه داستانی است از حسن بلاسم که اخیرا با ترجمه 
ایمان پاکنهاد توســط نشــر چشمه منتشر شــده است. نویســنده کتاب، حسن بلاسم، از 
نویسندگان امروز عراقی است که در سال ۱۹۷۳ متولد شده است. در توضیحات کتاب، او 
نویسنده ای معرفی شده که دوزخ را از سر گذرانده و روایت تجربه های زندگی پرتلاطم و 
بحرانی اش در گریز از دســت صدام و حزب بحث بدل به روایتی تکان دهنده شده است. 
«گالری اجساد» مجموعه داستانی معرفی شده که اجراهایی منحصر به فرد و سوژه هایی 
بدیــع دارد که می تواند تن خوانندگان را بلرزاند؛ از راننده آمبولانســی که گروه های تندرو 
می رباینــدش و بارهــا مقابل دوربین ســرش را می برند تا یک روح ســرگردان که بعد از 
حمله ای تروریستی در جسم مرد دیگری حلول می کند و قصد ندارد بیرون بیاید؛ از معلم 
شکنجه ای که به دنبال روش های تازه تر شکنجه برای ارتقای کارش است تا پسر جوانی 
که استعدادی غریب در غیب کردن چاقوها دارد. «گالری اجساد و حسن بلاسم به جهان 
نشــان دادند که زیســتن در رنجی مداوم چه جنونی می آفریند. خواننده این داســتان ها 
هیچ گاه آنها را از یاد نخواهد برد، زیرا تجربه دوزخ فراموش نشدنی است». بلاسم پس از 

گذراندن دورانی پرآشوب سال هاست که در فنلاند ساکن شده و به نوشتن مشغول است. 
در بخشی از داستان «گالری اجساد» می خوانیم: «قبل از آنکه چاقویش را دربیاورد گفت 
بعد از خواندن پرونده سوژه ها باید برامون بنویسی که چه جوری می خوای اولین مشتریت 
رو بکشی و چه جوری جسدش رو تو سطح شهر نمایش بدی. ولی نباس فکر کنی هرچی 
نوشتی باهاش موافقت می شه. یکی از متخصص های ما روش پیشنهادی رو سبک سنگین 
می کنه و یا موافقت می کنه یا رو ش های دیگه ای پیشــنهاد می ده. این سیســتم تو تموم 
مراحل شغلی استخدامی ها اجرا می شه، حتی بعد از این که مرحله آموزش ختم به خیر 
شــده باشه و امتحان رو داده باشــی. تو همه مراحل حقوقت رو تمام و کمال می گیری. 
نمی خوام الان وارد جزئیات بشم. یواش یواش شیرفهمت می کنم. وقتی پرونده سوژه ت 
رو تحویل گرفتی دیگه نمی تونی مثل قبل ســؤال بپرسی. سؤال هات رو باید پرسی. همه 
سؤال ها و روش های پیشنهادی و نوشته جاتت تو پرونده شخصیت ثبت می شه. یه وقت 
خبط نکنی ایمیل یا تلفنی درباره مســائل کاری به من بزنی. سؤال هات رو توی فرم های 
مخصوصی که بعدت بهت می دم می نویســی. اصل کار اینه که فعلا بچسبی به خوندن 

دوسیه سوژه؛ اون هم دقیق و با صبر و حوصله». داستان های این مجموعه درباره عراق 
زمان حکومت صدام و حزب بعث و همچنین عراق پس از ســقوط صدام است. بلاسم 
این داســتان ها را به زبان عربی نوشته و ترجمه فارسی کتاب بر اساس ترجمه انگلیسی 
داستان ها انجام شده است. تروریسم و جنگ و آدم کشی و تبعات حاصل از این وضعیت 
در داســتان های مجموعه با طنزی تلخ روایت شده اند. کتاب «گالری اجساد» از چهارده 
داستان کوتاه تشکیل شــده است. داســتان های این کتاب عبارت اند از: «گالری اجساد»، 
«قاتلان و قطب نما»، «خرگوش منطقه سبز»، «روزنامه نظامی»، «جدول کلمات متقاطع»، 
«چال»، «دیوانه میدان آزادی»، «مســیح عراقی»، «هزار و یک چاقو»، «آهنگ ساز»، «آواز 
بز»، «واقعیت و بایگانی»، «آن لبخند شــوم» و «کابوس های کارلوس فوئنتس». حســن 
بلاســم کارگردان، مقاله نویس و داستان نویس معاصر عراقی است. او در زمان حکومت
 صدام حســین، به خاطر ساخت فیلم هایی که مورد پســند حزب بعث نبود مجبور شد 
کشــورش را ترک کند چون ماندنش در کشــور ممکن بود هزینه ســنگینی برایش به بار 
بیاورد. «دوربین زخمی» از جمله فیلم های حســن بلاسم اســت که در کردستان عراق 

فیلم برداری شــده و به گرفتاری ها و بحران های کردهای عراق در زمان دیکتاتوری صدام 
حســین پرداخته است. «مسیح عراقی» و «دیوانه میدان آزادی» برخی دیگر از آثار بلاسم 
است. همان طورکه اشاره شــد هریک از این داستان ها تصویری از دوران سیاه و مصائب 
زندگی در دوران حکومت صدام به دســت داده اســت. ترور و کشــتار و ویرانی و ترس و 
خشونت و عدم امنیت ویژگی های جهانی است که در این داستان ها به تصویر کشیده شده 
است. در بخشــی دیگر از داستان «گالری اجساد» می خوانیم: «می دونم الان سؤال هایی 
داری که اذیتت می کنن، ولی کم کم ملتفت می شــی که دنیا عمارت یه اشکوبه نیست و 
نمی شه همه راحت سرک بکشند تو تموم طبقات و زیرزمین هاش. اگه تخیلت خوب کار 
کنه و بی رحم و جذاب باشــه، فراموش نکن که موقعیت های بالاتری تو سلســله مراتب 
مؤسســه منتظرند. هرکســی که کارش رو تموم کنی، یه اثر هنریه که منتظره فوت آخر 
رو  بهش بزنی، تا بتونی مثل یه جواهر فوق العاده تو خرابه های این مملکت بدرخشــی. 
نمایش جسد، واسه این که بقیه تماشاش کنند، نهایت خلاقیتیه که ما دنبالش هستیم و 

داریم زور می زنیم ببینیم چه جوری می شه ازش سود برد».

چهارشنبه
۳۱ خرداد  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره  ۴۵۸۲

شرق: «دام جهنمی» کتابی است شــامل سه داستان کوتاه جنایی 
فرانســوی که با گردآوری و مقدمه میشــل لوبرن و کلود مسپلد و 
ترجمه یاسمن منو در مجموعه نقاب نشر جهان کتاب منتشر شده 
است. مترجم کتاب در یادداشتی کوتاه نوشته که داستان های کوتاه 
این کتاب منتخبی است از کتاب «گلچین داستان های سیاه و پلیسی 
فرانســوی» و این کتابی اســت که داســتان های کوتاه نویسندگان 
فرانســوی از نیمه دوم قــرن نوزدهم تا اواخر قرن بیســتم را دربر 
می گیــرد. کتاب مقدمــه ای خواندنی دارد کــه در آن گردآورندگان 
کتاب ســیر تحول رمان پلیســی را در فرانســه به شکلی مختصر 
شــرح داده اند و به معرفی نویســندگان و ویژگی های آثار این دوره 
پرداخته اند. موریس لوبلان، گاستون لورو و لئو ماله سه نویسنده ای 
هستند که داســتان هایی از آنها در این کتاب انتخاب و ترجمه شده 
است. این هر سه نویسندگان مهم ادبیات جنایی و پلیسی فرانسه اند 
به خصوص لئو ماله که با رمان «شــماره ۱۲۰ کوچه دولاگار»، رمان 
ســیاه آمریکایی و رمان کارآگاهی کلاســیک را تلفیق می کند و این 
کاری بود که تا آن زمان ناممکن به نظر می رســید. لئو ماله با خلق 
شــخصیت نســتور بورما، کارآگاه شگفت انگیز داســتان هایش که 
پاریسش را همه جا با خود همراه داشت، این کار را ممکن ساخت. 
موریس لوبلان نیز خالق چهره مشــهور دیگری در ادبیات پلیســی 

اســت: آرســن لوپن. موری لوبلان مصمم بود که در ادبیات از تبار 
فلوبر و موپاســان به شــمار آید. لوپن الگوی دزد-کارآگاه است که 
خواننــده با او هم ذات پنــداری می کند، چراکــه همه خصوصیات 
متعلق به ما را دارد. از لوبلان داســتان «دام جهنمی» در این کتاب 
انتخاب شده که در سال ۱۹۱۱ به چاپ رسید و از متن های درخشان 
نویسنده اش به شــمار می رود. گاستون لورو، نویسنده دیگری است 
که او هم در پاریس متولد شــد. دو عنصــر اصلی در آثار او منطق 
و فضاسازی هســتند. او در ســی وچهار رمانش از تمام سبک های 
مردم پسند استفاده کرده اســت. «شام نیم تنه ها» از او در این کتاب 
انتخاب شــده است؛ داســتانی خواندنی که در سال ۱۹۲۲ با عنوان 

«داستان های دهشتناک» منتشر شده بود. لئو ماله نیز همان طورکه 
اشــاره شد، از چهر ه های درخشــان ادبیات پلیسی و جنایی فرانسه 
در قرن بیســتم اســت. او با نام های مختلفی آثارش را چاپ کرد. 
در این کتاب داســتان «شــرکت حمل ونقل» از او آمده که در سال 
۱۹۵۲ منتشر شــده بود. در آغاز این داستان می خوانیم: «کوچه ای 
بــود روســتایی و آرام. خانه ویلایی با ســبک منطقــه نرماندی با 
خانه همسایگان که ظاهرشــان به آن اعیانی نبود، فاصله داشت. 
سندی بر درستی این ضرب المثل که دستمال سفره ها با کهنه های 
گردگیری قاطی نمی شــوند. بنای ویلا یک باغ بزرگ در پشــت، یک 
زمیــن چمن در جلو و یک گاراژ کوچک در کنار خود داشــت. روی 
یکی از ستون های سیمانی ورودی دو تابلو با اندازه های متفاوت در 
آفتاب صبح می درخشــیدند. بر روی آن که بزرگ تر و از جنس مس 
بود، نام آندره پلرن حک شــده بود. روی دومی که لعابی بود و زیر 
اولی قرار داشت، نوشته ای بود با این مضمون: سگ خطرناک! رابطه 
بین او دو تابلو مشخص نبود. به واقع سگی هم به چشم نمی آمد، 
چه خطرناک چه بی آزار. آن تابلو بخش لاینفک از تزیینات ویلاهای 

حومه شهر است. خانه ها هم وسواس های خودشان را دارند».
«سرب داغ برای این خانم ها» عنوان رمانی است از فردریک دار 
که با ترجمه عباس آگاهی در نشــر جهان کتاب منتشر شده است. 

در این داستان، گلوریا، دختر یک دانشمند آلمانی است که در اتاق 
هتل کشته شده و راسل، مردی که هجده ماه با گلوریا زندگی کرده 
بود، مجبور اســت فرار کند چراکه قاتلان صحنه را طوری چیده اند 
که انگار راسل این قتل را انجام داده است. در ابتدای رمان با راسل 
روبه رو می شویم که آشفته است اما تلاش می کند فکرش را جمع 
کنــد تا بفهمد چگونه می تواند از این وضعیت هولناک رها شــود. 
او مجبــور به فرار شــده چراکه خیلی زود متوجه شــده گلوریا را 
با تپانچه خود او کشــته اند و نیز با چاقوی او انگشــتانش را قطع 
کرده انــد و فکر می کند مدارک بر علیه او اســت. با خود می گوید: 
«در همین زمان، گلوریا در اتاقم در هتل ماژســتیک، با گلوله ای ۹ 
میلی متری در جمجمه و گلوله دیگری در ناحیه چپ سینه افتاده 
بود. کسی که این دو سوراخ را در تن و سر او ایجاد کرده بود، جایی 
در داخل شهر با خاطری آســوده می پلکید و من، اگر می خواستم 
خودم را از صندلی الکتریکی نجات دهم و نقشــه ها را به دســت 
بیاورم، می بایســت قبــل از صبح فردا، مخفیگاهــش را پیدا کنم. 
ملاحظه می کنید کــه جریان برای من، نه تنها دورنمای روشــنی 
نداشــت، حتی می شــود گفت در وضعیت کاملا تشویش انگیزی 
قرار داشتم». گلوریا زنی آلمانی بود که با پدرش در سال ۱۹۳۶ به 
ایالات متحده آمده بود تا از آزار و شــکنجه نازی ها در امان بماند. 

پیام   حیدرقزوینی

تابستانی با پروست
ماتیاس چوکه

ترجمه ناصر غیاثى
نشر نو

گالری اجساد
حسن بلاسم
ترجمه ایمان پاکنهاد
نشر چشمه

پدرش، دانشــمند بزرگی بود و کیف دســتی گلوریا پر بود از بریده 
روزنامه های بیســت ســال پیش که در آنها از پدرش ستایش شده 
بود. پدر گلوریا در آزمایشگاه تحقیقاتی اش فرمول ساخت یک بمب 
واکنشــی را به دســت آورده و همین باعث شکل گیری ماجراهای 
داستان می شــود. او پیش از مرگش در نامه ای به دخترش نوشته 
بود که اطمینان دارد قصد جانش را کرده اند به خصوص به خاطر 
اختراعی که کرده اســت: «بــرای اطمینان بیشــتر آن را در اختیار 
تــو می گذارم. توی بســته کوچکی که همراه نامه اســت، ده تکه 
کوچک کاغذ گذاشــته ام. اینها ریزمتن هایی حاوی نقشه های بمب 
واکنشــی من هستند. چون خودم آنها را در حافظه دارم، می توانم 
نابودشان کنم. اگر برای من حادثه ای رخ داد، این ده تکه ریزمتن را 
کــه برای وزارت امور خارجه آمریکا تهیه کرده ام، به این وزارتخانه 
بفروش. اما فوق العاده مواظب باش، زیرا دشــمنان ما هنوز خیلی 
قدرتمندند». راســل این نامه را نگه نداشته تا پس از قتل گلوریا از 
آن به عنوان مدرکی برای دفاع از خودش استفاده کند. او و گلوریا 
می خواســتند طبق وصیت پدر گلوریا عمل کنند که فرصتش را به 
دست نیاوردند. گلوریا ریزمتن ها را روی ناخن هایش چسبانده بود و 
بعد آنها را با لاکی تیره رنگ پوشانده بود اما معلوم نیست آنها که 
به دنبال به دست آوردن فرمول ها بودند از کجا این را فهمیده بودند 
و برای همین بوده که انگشــتان مقتول را قطع کرده و با خود برده 
بودند. حالا راســل، هم در پی پیداکردن قاتلان گلوریا اســت و هم 
باید از دســت پلیس فرار کند اما او در این روند با حقایقی غیرقابل  

پیش بینی و عجیب روبه رو می شود.


